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 پيشگفتار

 
 و  كه در ابتدا با اين مباني،مجاهدين خلق، به عنوان نيرويي ضد آمريكايي     

 از مبــارزات ضــد  راه،ان را اعــلام كــرده و در آغــاز وجــود منحوسشــ،شــعار
، آن روز، شايد كسـي بـه   ه بودند آمريكايي در صحنه تروريستي ايران آغاز كرد      

 گونـه شـعارهاي   ود كـه ايـن       ب ـ آنان اين فلسفه و دانش سياسي را يادآور نشده        
 در زمـان مقتضـي، دقيقـاً آمريكـايي عمـل        روي ديگـرش،   ، ضد آمريكـايي   اًظاهر

 .خواهد كرد
 .نداشت، وگرنه شناگر ماهري بودآب جرياني كه 

شعارهاي پوچ و عوامفريبي كه انبوه پس از آن و پس از مجاهدين خلق،  
 دامن عقب مانده ترين و بهدفعتاً ، ندسالها براي شكار جوانان ايراني سر داد

 مسير، در خدمت ه و در ادامةه افتادمنطقعربي در مرتجع ترين نيروهاي 
 بي هيچ ادعايي كار و ، يعني بعث عراق،آدمكش ترين ديكتاتور قرن بيست و يكم

 .نداطاعت كرد
اين جريان، تا روزي كه در خدمت صدام حسين، كار و اطاعت مي كرد، 

ولي .  سر مي داد،يش، همچنان شعار ضد آمريكاييبراي فريب مردم و نيروها
 وارد قرارگاه شان شدند، به  پس از فتح عراق،آن روز كه سربازان آمريكايي

، از دامن زنانه استفاده نيروها فرمان صادر شد كه در مقابل سربازان آمريكايي
 !كنيد، كه البته چرا كه نه

كي توسط ي اخيراً حاضر، گزارشي بدون تحليل و تفسير است و گزارش 
 آنان  آمريكا و جريان خلع سلاحة كه پس از حمل مجاهديناز اعضاي سازمان

 روزنه اي را به سوي خارج باز يافت، فرار را بر قرار در ،توسط آمريكا
 . خود را به اروپا رسانده است،سازمان، ترجيح داد و طي پروسه اي

 با نان و تعامل آن وضعيت مجاهديةربار حاوي نكات مهمي داين گزارش،
 . و همچنين بيانگر ماهيت دوگانه و فرصت طلبانه آنان استنيروهاي آمريكايي
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 مقطع پراكندگي
 

نشست گذاشت و شرايط و  ، رجوي مسعود،چند ماه قبل از پراكندگي
ا  آمريك حرفش اين بود كه در صورتيةخلاص .نحوه پراكندگي را توضيح داد

، اشرف را هدف قرار دهدقرارگاه و يا  و تهاجم عليه ما را داشته باشد قصد زدن
 آرايش نيروها را او در اين رابطه. ي درنگ به سمت ايران خواهيم رفتب

 .مشخص نمود
 ،٢فروغ ثي از طرف جدا شده ها تحت عنوان ، بحدر اروپا اًبعد ظاهر

زمان به شدت به هم ريخته مطرح گرديد كه اشاره به همين موضوع داشت و سا
 .بود

 قرارگاه تقسيم كرده بودند كه هر ١٤ ارتش را به ،قبل از اين ماجراها
 . نفر استعداد داشت١٥٠ تا ١٣٠قرارگاه بين 

 زن در ١٠ تا ٨ همه زنها بودند و در قرارگاههاي ديگر هم ،قرارگاه يكم
 .بودندمشغول قسمتهاي فرماندهي 
در اشرف  ،اهها كه در شهرهاي ديگر بودند اين قرارگة هم،قبل از جنگ

مايون در العماره و فائزه در موزرمي و ه، قرارگاه حبيب در بصره .جمع شدند
 .از آن جمله بودند ،كوت

 پراكندگي و آماده باش آغاز گرديد و نحوه آن ،در روزهاي پيش از جنگ
 :بدين شكل بود

حملات آمريكا به  پراكنده شده بودند كه در طي ،قراگاه يكم در اشرف
 . كشته شدندنفرات ضربه خورد و چند تن از ،اشرف

 . در شمال جلولا مستقر شده بودند٩و  ٨و  ٢ قرارگاه 
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كي  ياًكه تقريب(در شمال حمرين ، در منطقه ساري تپه١٠ و ٧ و ٦اه قرارگ
 .مستقر بودند ) ارتش صدام در اطراف اشرف بودةاز مناطق حفاظت شد

ه چند كيلومتر ل ساري تپه و با فاصةم در همان منطق ه ٥ و ١٥قرارگاه 
 ، قرارگاه١٤ه ذكر است كه در ميان لازم ب( قرار داشت،پايين تر از قرارگاه قبلي

 .) وجود داشت١٥ نداشتيم و به همين خاطر قرارگاه ١٣شماره 
 . در منطقه خانقين مستقر بودند١٢  و٤قرارگاه 

 .منطقه عمومي جلولا بودند هم در همان ١٤ و ١١ و ٣قرارگاههاي 
 .هر كدام از اينها بعنوان يك محور شناخته مي شد

 و اقدامات عملي تهيه گرديده  نسبت به طرحي كه براي حمله،نيروهاي بالا
 . نفرات پايين هيچكدام در جريان امور قرار نداشتند اما ،توجيه بودند ،بود

 يك هفته قبل قريباًهنگامي كه در مناطق پراكندگي مستقر شده بوديم و ت
 توجيه عمومي براي هر يكان گذاشته شد و بسيار ة يك جلس،از سقوط صدام

 . شدمطرح ،مختصر و با توضيحاتي كلي در مورد احتمال زدن به مرز
 كرمانشاه براي   همجوار با استانةسه مسير كلي و عمومي در منطق

 به هيچكدام از راننده اما نقشه را ،داخل ايران در نظر گرفته شده بودرخنه به 
 . هاي تانك نشان ندادند و توجيه آن را به بعد موكول كردند

  يك ماه در منطقه پراكندگي بوديم كه جنك هم بالا گرفته بود وتقريباً
 قرارگاهها به سمت ةم سرنگون شد و در همان شب بنا شد كه ه حسينصدام

 محاصره دارد تنگ مي ةسازمان احساس مي كرد كه حلق خانقين و جلولا بروند،
شود و چشم انداز نابودي كامل را مي ديد و به همين خاطر هر چه بيشتر 

 .خودش را مي خواست به مرز نزديك كند
انها در محل پل صدور كر همين انتقال به سمت خانقين بود كه يكي از يد

هاي آنها نابود شد و  مورد تهاجم هواپيماهاي آمريكا قرار گرفت و زرهي
 .دي هم كشته شدندتعدا

 ةدند كه بطور مجزا خود را به منطق يگانها توجيه شةهم بعد از اين ماجرا،
 . برسانند،امام ويس
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اما هنوز  ، حركت كردند،گرچه يگانها بصورت مجزا به سمت امام ويس
 .به سه راهي امام ويس نرسيده بوديم كه پيام آمد به اشرف عقب نشيني كنيد

ني بود كه يك يكان ديگر مورد تهاجم در جريان همين عقب نشي
 .هواپيماهاي آمريكا قرار گرفت

رارگاهها مثل برخي ق ، نيمي از زرهي ها نابود شد،در اين تهاجمات
 .از تجهيزات خود را از دست دادند% ٧٠بيش از  ،قرارگاه دهم و هفتم

يني شد و به قرارگاه اشرف پس از اينكه از نقاط پراكندگي عقب نش
از دست دادن روحيه و ترس فوق العاده اي كه بر تك تك  ،ا آشفتگيب ،رسيديم
 . مواجه شده بوديم ،نيروها

 حفاظت از قرارگاه در دستور كار قرار گرفت و بنا شد كه پيرامون ةبرنام
 . كيلومتر را در بر بگيرد١٠ شعاع  اشرف يك مدار حفاظتي كشيده شود و تا

طراف روستاهاي همجوار اشرف اين برنامه هاي نگهباني و حفاظت در ا
 آمريكايي ها وجود ةادامه داشت و هم چنان ترس از حمل ،و روي جاده ها

 مردم عراق نيز حملاتي را بر عليه نيروها ةكه در شرايط به هم ريخت داشت،
 .آنها را كشته يا فراري مي دادند ،نآغاز كردند و با حمله به نفرات مجاهدي

 اطراف ة به تعدادي از نيروها كه روي جاد،يك بار اهالي روستاي چياله
ل افرادي را كه  حمله ور مي شوند و تمام وساي،بودنددر حركت اين روستا 

 .بردند و زرهي ها را نابود كرده بودندرا فراري شده بودند 
سراپا كنده و هراسان و با پاي پياده به  ،افراد زيادي آن روزها از اطراف

اي هراس و وحشت زيادي از مردم عراق حاكم  فضاشرف مي آمدند و عملاً
شده بود و نيروها در بهت و حيرت با سقوط صدام مواجه شده بودند و اكنون 

 .خود را با مردم عراق مواجه مي ديدند
 آمريكايي ها همه جا را پاكسازي كرده بودند و باًي تقر،در ارديبهشت ماه

از مواضع ماه روردين سازمان هم ف . پيشروي كرده بودند،از نقاط مختلف
اشرف قرارگاه آمريكايي ها بر  ،ماه عقب نشست و در ارديبهشت ،پراكندگي

 .تسلط يافتند
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 تحويل زرهي ها و خلع سلاح

 

از مواضع خود در مرز ايران ماه نيروهاي سازمان كه از اواخر فروردين       

در  اشــرف بازگشــتند،قرارگــاه  بــه  مجبــور بــه عقــب نشــيني شــدند و،و عــراق

موظف بـه    اشرف توسط نيروهاي آمريكا،   قرارگاه  ارديبهشت ماه و با محاصره      

 .ها شدند خلع سلاح و تحويل دادن زرهي

 )فرمانـده قرارگـاه    (fg پيامي خطـاب بـه       ، مسعود رجوي  ،در همين رابطه  

لاغ ه بـراي اب ـ    ك  شده اي را از طرف وي داده بودند        يا اينكه متن نوشته   ،  داده بود 

 :چنين بودمضمون كلي پيامش اين . به كليه نيروها صادر شده بود

بـرايم بسـيار     ،قـرار گـرفتم    )خلـع سـلاح   ( چنين خواسـتي    وقتي در مقابل  

ولي در نهايت بين سـلاح و   سخت و دشوار بود كه سلاحهايمان را تحويل دهيم،        

 را انتخاب مي    چرا كه اگر سلاحها   . صاحب سلاح را انتخاب كردم    !  سلاح صاحب

مـن صـاحب    . بودنـد و آنها منتظر همين انتخاب       رژيم سودش را مي برد       ،كرديم



 

 ١٤

 فراتر از سلاح مي باشد را داريـد          كه چرا كه انقلاب مريم   ،  سلاح را انتخاب كردم   

 . كارآيي دارد،سلاحيهر و بيش از 

 بـالاترين فرمانـدهان     تـا  افراد   ة براي هم  ،، بصورت لايه اي   بعد از اين پيام   

  گذاشته شد تا باصطلاح تك تك نفرات از اين بحـث عبـور كننـد،                نشست قسمتها

 ، با اين موضوع تقابل داشتند و بحث مي كردند و وانمود مي كردنـد             ،اغلب نفرات 

  !ضر به تحويل دادن سلاحها نيستندحا

اين هم يكي از آن كارهاي رجوي است كه حرفي مـي زنـد كـه باصـطلاح              

 بگوينـد كـه مـا آمـاده بـراي سـرنگوني هسـتيم و بـر                  جبهه گيري كننـد و     افراد،

اين نوعي روحيه دادن غير مسـتقيم اسـت و گرنـه             .ادعاهاي خود پافشاري كنند   

اي ايـن   چه آنهايي كه باصطلاح مخالفـت مـي كردنـد و چـه فرمانـدهاني كـه بـر                  

مي دانستند كه اين دست آنها نيست و چه بخواهند و         ،مانورها راه باز مي كردند    

 از قبـل تحويـل داده       اًست زرهي ها را تحويل دهنـد و اساس ـ        اهند مي باي  چه نخو 

 .بودند

همه با تكيه بر قاعده و قانونهـاي         ،رات فرماندهان براي توجيه نيروها    اشا

انقلاب ايدئولوژيك بود كه مدتها است بعنـوان دسـتورالعمل سـازماني در آمـده               

 و يم اشاره كـرده بـود  مسعود هم در پيامش به عمليات جاري و انقلاب مر    .است

انقلاب كردن و گزارش عمليات تنها  وظيفه تان  شما،اينها سعي داشتند كه بگويند  

لحظـه بـه لحظـه     ،ذهني و رواني خود ،يعني از وضعيت روحي   (اري دادن است  ج
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 اين فقط رهبري است كه تصميم مـي         ،و در مورد بقيه كارها    ) گزارش تهيه كردن  

 .گيرد

مطرح گرديـد   ،ن روز بازگشت مجدد به اشرفاز هما حرف ديگري هم كه     

اين بود كه بـه هرحـال    ، مطرح شد، چه آشكار و چه در خلوت ،و در اين نشستها   

 يك وقتي آمريكايي ها مي فهمند كه ما نيرويي هستيم كه به درد آنها مي خوريم،        

آينده وجـود نداشـت و       هيچ چشم اندازي براي ورود به        اًدر آن شرايط كه تقريب    

 ةبا اين حـرف يـك روزن ـ       ،هديدات مختلفي به سازمان مي رسيد     ، ت  نواحي از همه 

 تمام بچه ها اكنون به اميد رسـيدن آمريكـا بـه ايـن     اًاميد باز كرده بودند و تقريب    

 !نقطه نشسته اند كه تشخيص بدهد كه از اين نيروها مي تواند بهره برداري كند

زرهي هـا را در      ،يير يگان تحت نظر نيروهاي آمريكا     قرار شد ه   ،بهرحال

كه اين هم تبديل شـد بـه يـك مراسـم وداع بـا                محل پاركينگ زرهي ها جمع كند،     

 .ادوات زرهي

 آرم و پرچم نصب كرده بودند و هـر كـس مـي      ،بر روي تانكها و نفربرها    

 اين مراحل فيلمبرداري ةاطره اش را تعريف مي كرد و از هم       آمد در كنار آن و خ     

 .شد

 اين كارها كه تشكيلات سعي داشت تـا تبـديل           ةهم ،در آن شرايط بحراني   

 عاملي براي كمپرس بچه ها و فـوران   به ،ودعاملي براي تخليه رواني افراد ش     به  

بـا افـراد     ، نيروهـاي آمريكـايي كـه آنجـا بودنـد          تا جـايي كـه     عصبي تبديل شد،  
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هر وقـت    ،فت كه ناراحت نباشيد   يك افسر سياه پوست مي گ      ،همدردي مي كردند  

 من خودم يك تيپ زرهي دارم به شما قـرض مـي دهـم و                ،د برويد ايران  خواستي

 چريكهاي مجاهدين دلجويي كرده باشـند   تا از،آمدند روي تانكها و عكس گرفتند 

 !و از آن حال درشان آورند

 ،هاي قسمت زنان   حتي يكي از فرماندهاني كه بر روي تحويل دهي زرهي         

ه زنها قرار گرفته بود كـه اجـازه داده          آنقدر تحت تاثير گريه و نال      ،داشتنظارت  

 نفربر زرهي كاسكاول را در قرارگـاه خودشـان نگـه            ٣ ،بود تا بصورت سمبليك   

 !دارند

 در حد نظارت بر نقل و انتقـال         ، اين مرحله توسط آمريكايي ها     ،بطور كلي 

تانكها بود و خيلي صورت جدي نداشت و مشخص بود كه آمريكايي هـا هـم در              

 ،اما به هـر حـال   ،نگرفتند و بنوعي مماشات مي كردندم قاطع  مورد آن يك تصمي   

كليــه زرهــي هــا در يــك نقطــه در شــمال قرارگــاه اشــرف  ، ارديبهشــتةدر نيمــ

 به زاغه هاي اشرف منتقل شد و ،گردآوري شد و تمام سلاحهاي سبك و مهمات 

 . نظارت نيروهاي آمريكا قرار گرفتتحت

خصـوص ثبـت گرديـد و تمـام        در دفـاتر م    ، تمـامي سـلاحها    ةدن ـ ب ةشمار

 آمارگيري و به زاغه ها   اًدقيق ،ز قسمتهاي مختلف گردآوري شده بود     مهمات كه ا  

 .منتقل گرديد



 

 ١٧

 gps عينك شب،  دوربين روز و شب،    ،آلات دقيقه شامل   وسايل مهندسي، 

تحـت  ،   پس از ثبت و آمـارگيري دقيـق        ،بي سيم ها و دوربين سلاحها      قطب نما،  ،

، در همان قرارگاه اشـرف    ( به انبارهاي استان منتقل شد     ،ينظر سربازان آمريكاي  

 .)انبارهايي بنام انبار استانها است

 ، قرارگاههاي علـوي و جلـولا هـم بـود          تعدادي زرهي و سلاحهايي كه در     

بـه مكـاني    ،ت آن به زاغه هاي اشرف و زرهي هـا     مهما ،پس از آمارگيري و ثبت    

 .در علوي منتقل گرديد

سـرويس   ، همچنان توسط نيروهاي سـازمان  ،ها هيزر پس از اين ماجرا،   

ز  سالها است كه هـر هفتـه و هـر رو       ،مي شد كه اين كار بصورت آزار دهنده اي        

 !دازندي يك تانك هستند كه بايد آن را برق بنةتكرار مي شود و هر چند نفر خدم

شد و آمريكايي ها هـم هـيچ ممـانعتي     تعميراتي هم بر روي آنها انجام مي  

همـان   ، در حضـور نيروهـاي آمريكـا   اً اين اميد در همه بود كـه مجـدد  د و نداشتن

اما در   مي گردانند،  بساط دوران صدام برقرار خواهد گرديد و دوباره آنها را بر          

 يكباره همه چيز تغيير كرد و آمريكايي ها با حساسيت فـوق العـاده اي،               ،تير ماه 

در  ، طـي مـدت يـك مـاه        ي كردنـد و    جلوگير ،ها گونه تماس افراد با زرهي     از هر 

ها و سلاح و مهمات را به بيـرون از قرارگـاه و مكـاني                تمام زرهي  ،ماهشهريور

 .نامعلوم انتقال دادند



 

 ١٨

 رسيده و قصـد دارنـد        اي  بالاخره به نتيجه   ،مشخص بود كه آمريكايي ها    

از پنتـاگون بـه آنهـا دسـتور          تا از تسليح مجدد سازمان جلوگيري بعمل آورنـد،        

 بايد با جديت پـي گيـري   ،كه خلع سلاح گروه تروريستي مجاهدين   داده شده بود    

شود و هيچگونه مماشاتي صورت نگيرد و سياست ايالت متحده اينگونه توضيح       

 .داده شده بود كه بهيچوجه قصد ندارد تا از آنها استفاده نمايد

دچار ضـعف   اين قضيه تاثير بسيار منفي در روحيه نفراتي كه خودبخود،   

بات را بطور كامل بر هم زد  برجاي گذاشت و مناس،ختگي شده بودندو روحيه با 

 .حاكم شد بر كل سازمان اميدي سنگين ياس و ناةو ساي
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 تنظيم رابطه با آمريكايي ها

  

 توصيه هاي زيادي شد كـه بـه        ،اينكه از مناطق پراكندگي برگشتيم    بعد از   

 .وجه به نيروهاي آمريكايي شليك نشود يچه

باره برخورد خوب   اكيد فوق العاده و سفت و سختي در        ت ،پس از بازگشت  

بودند  ضابطه گذاشته    ،براي احترام به آنها    . مناسب با نيروهاي آمريكا داشتيم     و

 ،د نامناسبي با يك سرباز آمريكايي داشت       برخور اًو در موردي كه يك نفر ظاهر      

 طـرف را    ،ك نشسـت  كردند و حسابي در ي ـ     مسئولين سازمان به شدت برخورد    

 .زير منگنه گذاشتند

 ايـن  ،از رهنمودهايي كه در رابطه با برخورد با آمريكايي ها داده مي شـد       

بود كه مي گفتند هر چه بيشتر با آنها رابطه عاطفي برقرار كنيم و در مقابل آنهـا    

 ،منظم و مرتب باشيم و هر كس كه در خارج درس خوانده و يا انگليسي بلد است 



 

 ٢٠

مي گفتند اين مسائل بـر روي       .  خارج از كشور هستيم    ةصيل كرد ما تح بگويد كه   

 .آنها تاثير دارد و در تصميم گيري آنها در مورد ما اثر خواهد گذاشت

براي آنها بصورت دوره اي مهماني و برنامه هـاي تفريحـي برگـزار مـي                

  يكي از مسئولين سازمان آنها را دعوت مـي كـرد،  ،كردند و هر چند وقت يك بار    

عبـاس   و   فهيمـه اروانـي    ، آنهـا عبـارت بودنـد از پـري بخشـايي           دعوت كنندگان 

 .داوري

نمايش و اجراي ترانـه هـاي        آنها را به قرارگاهها مي آوردند و با آهنگ و         

 . مهماني را برگزار مي كردند،آمريكايي و پذيرايي مفصل

يجـه   بايد آنها را به ايـن نت       ،توجيه اين مهماني ها اين بود كه هر طور شده         

برسانيم كه ما را از ليست گروههاي تروريستي خارج نمايند و باور كنند كه مـا                 

 .براي آزادي مي جنگيم

 در مهماني كه ، فائزه كه يكي از فرماندهان سازمان است مي گفت         ،يك بار 

داشتيم آنها خيلي ابراز تاسف مي كردند و نظرشان اين بوده كه مـا تروريسـت                 

مسئله را به مسئولين خـود در آمريكـا انتقـال خواهنـد             نيستيم و گفته بودند اين      

 !داد

اينكــه توانســته بودنــد افســران آمريكــا را متوجــه  مســئولين ســازمان از

 ، خوشحال بودند و در نشسـتها ،تشكيلاتي بودن و سلسله مراتب سازمان نمايند   

آنهـا   .خيلي ما را تحسين كردنـد      ،د آمريكايي ها روي موضوع تشكيلات     مي گفتن 



 

 ٢١

مـان تنظيمـات و تـاثيرات عـاطفي          ه ةنتيج ـ فتند اين تاثير انضباط آهنـين و      مي گ 

 .روي آنها بوده است ،شما

ببينيـد شـما زرهـي مـا را مـورد            ،رخورد اين بود كه به آنها بگوئيم      خط ب 

هدف قرار داديد اما ما به سمت شما شليك نكرديم و ما با شما دشمني نداريم و                 

عمرمان را روي همين زرهي ها گذاشتيم كه شـما          بنا بود به آنها بگوئيم ما تمام        

از ما گرفته ايد و تجربه نشان داده بود كه آنها تحت تاثير اين حرفهـا قـرار مـي                    

 .گيرند

ادن احساسات خود در    ، خط اين بود كه زنان با نشان د        در فرماندهي يكم  

هم موفـق    آنها را منقلب كنند و اگر مي توانند گريه كنند و تقريباً            ،مورد زرهي ها  

 .شده بودند

فرمانده تيپ زرهي آمريكايي ها به همراه معاونش به قرارگاه زنـان رفتـه        

 گفته شده بـود هـر چـه مـي           .اده بود كه عكس و فيلم گرفته شود       بود و ترتيبي د   

توانيد مدرك تحصيلي تان را بـه رخ آنهـا بكشـيد و بـه زبـان انگليسـي بـا آنهـا                 

 .صحبت كنيد

اي  و ،خوردها را دست كم نگيريد     تاثير اين بر   ،تندنجا كشيد كه گف   آكار به   

هم اينكه در امر سرنگوني      بسا ما را از ليست گروههاي تروريستي خارج كنند و         

 . به كمك ما بيايند،جمهوري اسلامي



 

 ٢٢

 ،اينگونه تحليل مي شد كه آمريكـا تنهـا دشـمن اصـلي خـود را در منطقـه          

رنـاتيو   رژيـم آلت  و چـون بـراي     به سراغ آن خواهـد رفـت       رژيم مي داند و نهايتاً    

 همـين   ، مجبور مي شـوند در انتهـا       ،بنا بر اين   ،و تنها جانشينش ما هستيم     ،ندارد

 . به ما برگردانند،كه از ما گرفته اندرا زرهي ها 

اگر " : نقل مي كردند كه گفته بود      ،حتي از قول يكي از فرماندهان آمريكايي      

 هفتــه ٢ ،ي شــما را انجــام دهــيمشــما بخواهيــد بــه ايــران برويــد و مــا پشــتيبان

يك هفته بيشتر سرنگوني     ،كشد و اگر آمريكا به تنهايي برود      سرنگوني طول مي    

 .جمهوري اسلامي طول نمي كشد

 حرف اين بود كه بايد از همين برخوردها نتيجه بگيريم و اكنـون              ،خلاصه

ها بين سران آمريكا بر سر موضوع سازمان اختلاف نظر وجود دارد و بيشتر آن          

 .خواهان حذف نام ما از ليست تروريستي مي باشند

 هاي آمريكايي ها نسبت به مسائل درون سازماني        اما به مرور حساسيت   

بخصـوص از هنگـامي كـه بـازجويي و      ،و گذشته سـازمان برانگيختـه مـي شـد         

 . به قرارگاه باز شدF.B.Iانگشت نگاري آغاز شد و پاي مامورين 

جريـان عمليـات     ،روي آن حسـاس بودنـد     ي كه بسـيار بـر       يكي از موارد  

 بين سازمان و نيروهاي كرد ١٩٩١ در سال ،مرواريد بود كه در مقطع جنگ قبلي      

 .ه بود اتفاق افتاد،در منطقه جلولا



 

 ٢٣

 از اين واقعـه سـئوال مـي         ،آمريكايي ها با هر كس كه مصاحبه مي كردند        

د بـارزاني و     نيروهاي كردي مانن ـ    حضور ،ردند و يكي از دلائل حساسيت آنها      ك

 .و كمك آنها در امر سرنگوني صدام بود طالباني در كنار نيروهاي ائتلاف،

 بـرداري مـي شـد و        نـت طـور ريـز     ه   ب ـ ،تمام حرفهايي كـه زده مـي شـد        

آنهـا سـئوال مـي كردنـد كـه در كـدام منطقـه               .  مربوط به جزئيات بود    ،سئوالات

رمـان آتـش را     چند روز طول كشيده و چـه كسـاني ف          ،شده است درگيريها آغاز   

چه نوع سلاحهايي در صحنه درگيري بوده        ، اند چه كساني شليك كرده    .داده اند 

 ايـن سـئوالات تكـرار مـي شـد تـا از درون آن         ،و بارها به شيوه هاي بـازجويي      

 .تناقضات را در آورند

درگيري بين   ،آورده بودند كه در همين جنگ اخير       در ،بازجويان آمريكايي 

 ،ا روي داده است كه سازمان سعي داشت وانمود كنـد    نيروهاي سازمان و كرده   

 .درگيري با پاسداران ايران بوده است

بـه نظـر مـي آمـد از بـازجويي از             ،لاعات نيروهاي آمريكايي دقيق بود    اط

 بين يـك اكيـپ   نفرات هم تيم استخراج كرده بودند و مي دانستند در يك درگيري       

 تـن از  ٦ فرمانـدهي كشـتار   ،ثفردي بنام محمد رضا محـد  ،از سازمان با كردها 

ه  ب ـ،اكراد را داشته است و نفري كه روي آنها آتش كرده است و آنـان را كشـته            

 . عكسهاي آنها را از كامپيوتر در آورده بود،بوده و بازجو... نام نصرت
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 به طور ريز يادداشت     ، اطلاعات مربوط به درگيريهاي مرواريد     ،به هرحال 

نهـا بگـوئيم كـه يـك درگيـري بـين مـا و               آ به   ي شد و گرچه سازمان گفته بود      م

 شـك بـه ايـن    ةاما به نظر مي رسيد آنها به ديـد   ،قدس بوده است  نيروهاي سپاه   

 .نمي كردند توجيه ما مي نگريستند و آن را باور

بحـث   ،تي كـه خيلـي بـر روي آن حسـاس بودنـد            يكي ديگـر از موضـوعا     

 .نگهداري شود ،تسليحاتي بود كه احتمال مي دادند در قرارگاه اشرف

 هر ، سئوال مي شد و مي گفتند،همچنين در مورد سلاحهاي كشتار جمعي     

 .گونه اطلاعات خود را در اين رابطه بيان كنيد

 در كـدام قسـمت قرارگـاه مـي          ، اگر سلاحي باشـد    ،آنها سئوال مي كردند   

 بـا تريلـي شـده     ،انتقالاتي تواند پنهان شده باشد و اينكه آيا نيروها متوجه نقل و          

 اند يا خير؟

 نيروهـاي  ، بگونه اي بود كه انگار آمريكايي ها متوجه شـده انـد          ،سئوالات

بايـد بگونـه     ،ند و اگر هم سلاحي مخفـي شـده باشـد          پايين از هيچ چيز خبر ندار     

 .ديگري آن را پيدا كنند

ژيم ببريم و ها را به سمت ر  خط اين بود كه تمام حساسيت    ،در اين رابطه  

 ،بـه نـزد امريكاييهـا رفتـه و بـه دروغ اعـلام كـرده بودنـد          ،حتي تعدادي از افراد   

اطلاعاتي دارند مبني بر اينكه چندين تريلي را ديده اند كه هنگام جنـگ بـه داخـل                  

 ١٩٩١ همانگونـه كـه عـراق در سـال     ،گفتـه بودنـد    .خاك ايـران مـي رفتـه اسـت        



 

 ٢٥

 داخـل  اكنون سلاحهايش را بـه  ،ا به ايران برد و در آنجا نشستند  هواپيماهايش ر 

 .ايران برده است

 ،خيانـت كردنـد    ،صدام  اولين كساني كه به ولي نعمت خود،       ،به اين ترتيب  

 .بودندخلق مجاهدين 
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 كارت هويت

  
 هر نيرو كه در  به،قرار بر اين بود كه از جانب نيروهاي آمريكايي

كا براي تا نيروهاي آمري يك كارت شناسايي داده شود، ،قرارگاه اشرف هست
 . مشكلي نداشته باشند،شناسايي و تشخيص افراد

 در قرارگاههاي مختلف پيرامون اين ،موقعي كه اين مسئله مطرح شد
نكته اي . ادگي براي اين كار را پيدا كنندموضوع نشست گذاشته شد تا افراد آم

كه در اين نشستها مطرح شد اين بود كه ما يكجا كلي اطلاعات در مورد خودمان 
كه ، ن است و ما اين كار را نمي كنيم آنها مي دهيم و اين خيانت به سازمابه

 ما در حال حاضر بايد بخاطر سازمان همه ،مسئولين نشستها توضيح مي دادند
نوع همكاري با آمريكايي ها بكنيم و آنها قول داده اند كه اين اطلاعات را به هيچ 

 .جا ندهند
ين  االبته اين يك سناريوي از پيش تعيين شده در اين مورد بود و اصلاً

 نيرويي كه اصل همكاري با آمريكا را قبول ،سئوال و جواب بخاطر اين بود
نسبت به آن متناقض بود را باز در جهت مبارزه با رژيم جهت بدهند و  نداشت و

هر كاري  ،تزه با رژيم كه دشمن اصلي مان اسبگويند كه ما براي مبار
 !حاضريم بكينم

اشرف قرارگاه  مسئولين آمريكايي در سالن اجتماعات ٢٥/٢/٨٢  تاريخاز
سالن را با پرده به دو قسمت تقسيم كرده بودند و يك ميز بزرگ  .مستقر شدند

گرد براي مصاحبه با نفرات در آن قرار داده شده بود و افراد يك به يك از پشت 
 .ي شدندپرده و به پاي ميز برده م

 به سالن نيروها به صورت يگان به يگان توسط آيفا از مكانهاي خود
كه ، فرمانده سه قرارگاه(FM هر ، پشت پرده،در آنجا. اجتماعات برده مي شدند



 

 ٢٧

 ،وه برخورد و تنظيم رابطه با آنهانفرات خودش را در مورد نح )يك زن بود
 .توجيه مي كرد

 : ازند شد عبارت بودمحورهاي خطي كه براي برخورد داده مي
راحت حرف بزنيد و  . موضع كاملا باز بگيريد،در مقابل آمريكايي ها  -١

 .نشان بدهيد كه هيچ ترسي از پاسخ دادن به سئوالاتشان نداريد
 از خواست سازمان براي بيرون آورده شدن از ، صحبتهاةدر بين هم  -٢

 .استليست تروريستي صحبت كنيد و بگوئيد كه رژيم تروريست 
بر روي اين نكته تاكيد كنيد كه توان مقابله با شما را داشتيم و مي   -٣

 ولي چون شما دشمن ما نيستيد و عليرغم ،توانستيم هواپيماهاي شما را بزنيم
 ما به ،هاي ما را زديد و نفرات ما كشته شدند اينكه ما را بمباران كرديد و زرهي

 .شما شليك نكرديم
 .عليرغم اينكه اين حرفها زده مي شود ،ا ايجاد كنيم گرم با آنهةرابط  -٤
 سعي كنيد كه چندين بار عكس بگيريد و ،هنگامي كه عكس مي گيرند  -٥

به يكي قانع نشويد و بعد بهترين آن را انتخاب كنيد تا متوجه شوند كه آدمهاي 
 !معمولي نيستيم

 ،رده استاز مشكلاتي كه رژيم براي شما و يا خانواده تان ايجاد ك  -٦
 .برايشان بگوئيد

و يادآوري اين نكته كه ما از زن و  ،تاكيد براي همكاري با آمريكائيها  -٧
 .خانواده گذشتيم و آمديم تا مبارزه كنيم و حالا شما مانع اين كار شديد

وارد قسمتي كه آمريكايي ها آنجا سئوال  ، كه تمام مي شد،اين توجيهات
 .مي شديم ،دندمي كر

چند زن كه فارسي را غير مسلط  .بتدا يك توجيه مختصر داشتند هم اآنها
 در مورد علت صدور كارت توضيحات ،و دست و پا شكسته صحبت مي كردند

 :صري دادند كه چكيده آن اين بودمخت
همين كار را مي خواهد و به دنبال  ،دولت آمريكا از تمام مردمان عراق

 .اين است كه به همه كارت هويت بدهد
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اطلاعات هر فرد .  كارت با آرم سازمان صادر مي شودشما اينبراي 
فقط در اختيار نيروهاي آمريكايي قرار دارد و به هيچ شخص و يا كشور ديگري 

 .داده نمي شود
 قسمت مصاحبه با نفرات انجام ٤ قسمت عكس گرفته مي شد و در ٢در 

 .مي شد
 اسم،، ارت بود از عب،سئوالاتي كه از هر نفر در اين مقطع پرسيده مي شد

همچنين در رابطه با پروسه . رسته ،مليت ،رنگ مو ،رنگ چشم ،وزن قد، ،سن
ارتباط با سازمان و سابقه سئوال مي شد كه البته فقط مشخصات پرسنلي افراد 

 .در كارت آمده است
 نيرو براي ساعاتي آزاد است ،سازمان كه در واقع مي دانست با اين اتفاق

معلوم  ،حرفهايي خلاف خواست تشكيلات بزندتي و يا و مي تواند درخواس
نيست با چه طريقي آمريكايي ها را راضي نموده بود كه بر سر هر ميز يكي از 

 گذاشته بودند تا نفرات ،بچه هاي بالاي سازمان كه به زبان انگليسي مسلط باشد
 .را كنترل كند

 كارت ، انگشت نگاري و امضاء بود و در انتها،در قسمت هاي بعدي
 .صادر مي شد و به فرد تحويل داده مي شد

فرمانده  ، نيروها به آن سوي پرده مي رفتنداما بلافاصله پس از اين كه
 .ايستاده بود و كارتها را جمع آوري مي كرد

 يك به يك نيروها را صدا مي كردند و كارت را به آنها ،پس از چند روز
هميشه كارت را به همراه داشته  و به آنها گفته مي شد كه ندتحويل مي داد

شما  ،يرند و آن را همراه نداشته باشيدباشيد و اگر آمريكايي ها جلويتان را بگ
 .را توقيف مي كنند و براي تشكيلات معضل ايجاد مي شود

اين كارت را هم از  ،لات مي خواست كاري كند كه نيروهادر واقع تشكي
نند با تكيه به نيروهاي مي توادست سازمان بگيرند تا مبادا فكر كنند كه 

 .خواست مستقلي داشته باشند ،آمريكايي
نحوه عملكرد سازمان در اين رابطه و چگونگي برخورد آنها با نيروها و 

 اطمينان ابتدا اشخاص مورد اعتماد و آنها كه كاملاً آمريكا هم جالب توجه بود،
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خواهند داد را داشتند كه در مواجهه با نيروهاي آمريكا درخواست خروج ن
 .فرستادند

پس از اينها  ، يك سازمان معرفي كردندةاما اينها را بعنوان نيروهاي درج
در  ،شكوك و مسئله دار را مي فرستادندكه تعدادي از اسراء و نيروهاي م

 تا به اين وسيله هم آنها در ،ميانشان از اعضاي رده بالاي سازمان هم بود
 .ها را تحت كنترل قرار دهندي و هم اين پايينمعرض شناسايي جدي قرار نگيرند 

با اسامي  اما به يك لايه از نيروها هم گفته شده بود كه مي توانند،
مستعار وارد پروژه بشوند و مشخصات كاملي براي خود در نظر بگيرند تا اگر 

 . بتوانند راحت پاسخ دهند،سئوال شد
ن هواپيما ربايي و  چند تن بودند كه اسم آنها در جريا،در ميان آنها

موارد مشابه آن در اروپا مطرح شده بود كه با اسم مستعار، پرونده آنها تشكيل 
 .گرديد

مسئله مهم ديگري كه اتفاق افتاد اين بود كه سازمان چندين نفر از 
وارد اين موضوع نكرد و آنها  اعضاي اصلي اطلاعات و چند بخش حساس را،

 .ق مخفي به خارج عراق اعزام نمود از طريرا مخفي نگه داشت و بعداً
 تصميم داشت كه  از ابتدا ولي سازمان مشخصاً،تعداد اين افراد زياد نبود

 كه از ،يكي از اين افراد مسعود خدابنده معروف به رسول بود. آنها مخفي بمانند
 ... سعادت نژاد ويعات سازمان مي باشد و همچنين ليلمسئولين اصلي اطلا

 ادامه داشت و طي اين ٨٢سال تا مرداد ماه ، كارتپروژه تحويل دادن
 . ديگر خبري از رجوي نبود،چند ماه
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 اتحاد بقاياي مجاهدين و صدام  

 

  !ين شيوخ عراقيا

  يك باره پيدايشـان شـد،       حسين، شيوخ عراقي كه پس از سرنگوني صدام      

بعثـي و   جز روساي عشاير و طرفداران صدام و اقـوام افسـران             ،كساني نيستند 

 سـال از طريـق همـان افسـران بـا سـازمان ارتبـاط                ٢٠كساني كه طي مدت اين      

 .داشتند و مسائلي را براي آنها حل مي كردند

آنها از همان ابتدا هم نظرشان اين بـود كـه بايـد از سـازماني كـه مـورد                     

 هـر  ،اما پس از سرنگوني صـدام .  بر عليه ايران حمايت نمود     ،حمايت صدام است  

حتي برخي از اين شـيوخ      . نزديكي به هم را احساس مي كردند      ياز به    ن ،دو دسته 

احساس مي كردند كه با نزديكي به سازمان مي توانند بخشي از حساسـيتي كـه         

چـون احسـاس    .  از روي خودشان بردارند    ،بر روي طرفداران صدام وجود دارد     

بـود كـه    ايـن   . يد از مجاهدين حمايت خواهند كرد     آمريكايي ها بي ترد    مي كردند، 

هاي قديمي يك بار ديگر دست بكار شدند و سـوته دلان را گـرد هـم جمـع                رابط

 .نمودند
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 هيچگاه مراسم و يا جشني كه عشـاير در          ، قبل از سرنگوني صدام    اساساً

 ،اما پـس از سـرنگوني صـدام       .  در قرارگاه برگزار نشد    ،آن حضور داشته باشند   

ها دعوت بعمل    پي در پي از آن     رابطه گرمي بين آنها بطوري كه در چندين مراسم        

 عيـد فطـر و چنـد        ،تاسيس ارتش و انتخاب مـريم      ،سالروز تاسيس سازمان   ،آمد

دنـد  وردند با نفراتي به همراه خود مـي آ  آن نفراتي كه معرفي شده بو   ،نوبه ديگر 

و بعدها موفق شدند كه تعدادي از اشخاص ديگر از شـهرداري و بيمارسـتان را                

 . از منطقه ديالي بودنداًند كه عمومهم به همراه خود بياور

چشمگيرترين افرادي كه در اين ميهماني شركت كردند و حضور آنهـا بـا              

  مشخص بود كه اين برنامه ها از كجـا آب مـي خـورد،               كاملاً ،لباسهاي عشايري 

هـاي مجاهـدين در    تعدادي از افسران اسـتخبارات و كسـاني كـه از قـديم رابـط           

 . بودند،مناطق مختلف

وي معروف به سروان محمد      .ده مي شد   نقيب محمد دي   ،ان ميهمانان در مي 

بود كه يكي از افسران استخبارات بود كه مسئول هماهنگي ترددات سـازمان بـه          

 اين علاقه .خارج قرارگاه بود و خودش سمپاتي خاصي به سازمان نشان مي داد

 تا حدي شده بود كه وي بعنوان مسئول مشـخص تـرددات شـوراي رهبـري بـه            

محل استقرار دائمي اش .  با سازمان يكي شده بودخارج از قرارگاه بود و اساساً   

 متري درب اصلي قرارگاه اشرف بود كه يك مجموعه مرتـب در اختيـار               ٢٠٠در  
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 ايـن  ،كساني كه به اشرف تردد داشـته انـد   .افسران ارتباطات قرار داده شده بود    

 .محل را قبل از ورود به اشرف ديده اند

چهـره سـبزه و هيكـل ورزيـده اي           خوشرو و خوش پوشي بود،    وي فرد   

هماني هاي اخير نيز فقـط بـا لبـاس          در مي  ، با لباس شخصي بود    داشت و معمولاً  

 .عربي ظاهر شده بود و فرق چنداني نداشت

يك جلسـه همـاهنگي بـين او و عبـاس      ،همانيينكته جالب اينكه در همين م    

 اًكـه بعـد    ،سازمان مطـرح گرديـد    ي از خواستهاي    داوري صورت گرفت و تعداد    

 .منجر به مسافرت تعدادي از اين افراد به انگلستان شد

 تعدادي ديگر از افسران كاركشته استخبارات عراق بودند        ،در همين جلسه  

 . هدايت اجتماع را بر عهده داشتندكه

شـهر   معروف به رائد احمد كه زمـاني افسـر ارتباطـات در              ،سرگرد احمد 

 با سازمان ،دم علي كه وي نيز از افسران ارشد بود و در كوت     كوت بود و نيز مق    

 . در اين جلسات حضور داشتند،ارتباط داشت

افرادي با حركـات     ، قابل شناسايي بودند    افسران استخباراتي كاملاً   اصولاً

نها نشـان مـي داد كـه يـك وظيفـه            آتشكيلاتي كه جدي بودن و كم حرفي        خاص  

 .جدي را بر عهده دارند
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نيـاز   ،ايط گذشـته  آنها بدنبال فراهم آوردن شـر  ، كه اشاره كردم   همانطور

زيادي به نزديك شدن به يكديگر داشتند و اكنون در قرارگـاه مجاهـدين گـردهم                

 .آمده بودند

البته پذيرايي در قرارگاه اشرف هم بسيار ويژه بود و آن روزها در هـيچ               

و سـردخانه را     رهاكجا چنين چيزي يافت نمي شد و سازمان تمام موجودي انبا          

 !ده بودها اختصاص دا به اين پذيرايي

البته در انتها پلاكاردهايي كه در حمايت از سازمان نوشته شده بود را به              

 آنها را چرخاندند و با فيلمبرداري از آنهـا          ،دست آنها دادند و در قرارگاه اشرف      

 ! باشنددن مجاهدين در خاك عراق مياعلام كردند كه مردم عراق خواهان مان

جالب اينكه آنها شهادت مي دادند كه مجاهدين آزاديخواه هستند و بايد از         

ليست تروريستي خارج شوند و بايد به آنهـا اجـازه داده شـود كـه عليـه ايـران                    

 !فعاليت كنند و روياي ناتمام صدام را به پايان ببرند

سازمان يك بـار ديگـر       ، مريم رجوي در فرانسه بازداشت شد      هنگامي كه 

 آورد تا ضمن اينكه آنها شـهادت دهنـد كـه مجاهـدين تروريسـت        همآنها را گرد  

 !خواهان آزادي مريم رجوي شوند ،نيستند

ايـت   بتواند جاي خـالي يـك حم       ظار سازمان اين بود كه اين كارها      البته انت 

 !مردمي از اين گروه را پر كند
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 ، و سخت شده بـود و پـس از خلـع سـلاح     شرايط براي سازمان بسيار بد    

وسـل بـه عشـاير و شـيوخ         تر شده بود و از ايـن روي هـر از گـاهي بـا ت                سخت

 .آنها را به كمك مي طلبيد ،طرفدار صدام

لنـد نمـودن رگ گـردن       در تعارفات و ب    ،شيوخ هم با آن حميتي كه داشتند      

 تن نيرو دارم كه به شما خواهم ٣٠٠يكي از آنها مي گفت كه من . كم نمي آرودند  

 . شما قرار دهيمت كه ما مي توانيم سلاح و مهمات در اختيار        داد و ديگري مي گف    

 از آنهـا تنهـا حمـايتي در    اما فعلاً البته سازمان به تمام اين امكانات فكر مي كرد، 

 .سطح سياهي لشگر مي خواست

 ، با مواضعي كه بقاياي صدام از آنها بعمل مي آورند  بودسازمان اميدوار   

مبني بر اخراج خـود را بـه تعليـق           ،متي عراق  در مقابل حكم شوراي حكو     بتوانند

 . در مقابل آن موضع بگيرندبكشانند و يا آمريكايي ها را وادار نمايند كه رسماً
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 در پشت پرده

 

بسرعت  ، در قرارگاه اشرف مستقر شدند     ،كاييپس از اينكه نيروهاي آمري    

 .ايجاد شد اضطراب و تشويش ، بويژه سطوح پايين،بين اعضاي سازمان

ين مسـئول  .افراد ناراحت و مضطرب بودند و گاهي ابراز خشم مي كردنـد           

 . كردند به برخورد كردن با نيروها و شروعهسازمان از اين مسئله مطلع شد

يـك صـدا مـي      ،ي بـا افـراد تـا برخوردهـاي انفـرادي          از نشستهاي لايـه ا    

 و در حـال     خواستند به نيروها تفهيم كنند كـه هـيچ مشـكلي پـيش نيامـده اسـت                

 آمريكايي ها با سازمان همكاري دارند و قصد بهره برداري از سـازمان              ،حاضر

 .را دارند

 مطـرح شـد و بـه        ،طولي نكشيد كه بحث دريافت كارت و انگشـت نگـاري          

 تشويشـها بـا     خنثـي شـد و مجـدداً       ، تمام تلاشهايي كه انجـام شـده بـود         يكباره

 .گسترش بيشتري بروز كرد

رد نشستهايي شدند كه به مدت دو هفته طول كشيد و            افراد وا  ةدوباره هم 

ريل توجيه افراد آغاز گرديد و بيشتر بر روي اين قضيه تكيه مي كردند كه هدف          
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 و ربطي به ،از اين كار حفاظت بچه هاي سازمان است و هم چنين كنترل ترددات         

از اما اين اولين بار بود كه در هنگـام نشسـت و پـس               .موقعيت بد سازمان ندارد   

دربسـياري از  . قرار نگرفته است  بوضوح مي شد ديد كه هيچكس تحت تاثير          ،آن

 ولـي   ،موارد پيشين گرچه افراد مي فهميدند كه سازمان به آنها دروغ مـي گويـد              

 ،ن تحت تاثير گفته ها قـرار داشـتند  لااقل در همان نشست و يا چند روز پس از آ         

 .اما اين بار به اينصورت نبود

حت مطرح كـرده بودنـد كـه بـا ايـن كـار تمـام اطلاعـات              خيلي ها به صرا   

سازمان لو مي رود و بچه هايي كـه در ايـران تـرور و عمليـات داشـته و يـا در                       

 تنها . و لو مي روند شده به عنوان تروريست شناخته،جريان هواپيماربايي بودند  

 كه پيشنهاد مي شد اين بود كه بهيچوجه راجع به ايـن چيزهـا حرفـي                 ،راه كاري 

 !نزنيد و اسم اصلي خود را هم ندهيد و هيچ اجباري در دادن اسم اصلي نيست

بـا ايـن    .ايران را يك بار ديگـر در همـه ديـد      ترس از  اينجا بخوبي مي شد   

هـا بگوئيـد كـه مـا         مسـئولين سـازمان تاكيـد داشـتند كـه بـه آمريكـايي                ،وجود

اتي از مجاهدين به     حرفهايتان را بگوئيد و تاكيد كنيد كه اطلاع        .تروريست نيستيم 

 !ايران ندهند

از بس كه   ! آمريكا هم براي رژيم كار مي كند       اين توهم حاكم بود كه       واقعاً

بر عليه ) ولو كوچك و بي اهميت( هر كس و ناكسي را كه حرفي،در اين چند سال 

افـراد كارهـاي     ،بطـور اتوماتيـك وار     ،زمان مي زد به رژيم وصل مي كردنـد        سا



 

 ٣٧

 با رژيم مي ديدند و اين هم دردناك بود كه تا چه اندازه اين               آمريكا را در ارتباط   

 چيز بي خبر هستند و هم خنده دار كه آمريكا را هم مزدور رژيـم                ةنيروها از هم  

 .ايران مي دانستند

رهنمودهاي بالايي ها مرهمي بر زخم هيچ يك از نيروهـا نمـي گذاشـت و           

بودنـد كـه ايـن آغـاز يـك           اين شعله همچنان زبانه مي كشيد و همه متوجه شده         

ارتـش آمريكـا و يـا زنـداني      ماجرايي كه در چشم انداز آن نـوكري          ،ماجرا است 

 ت گسـترده و دامنگيـر شـده بـود و بـراي همـين مجـدداً                اين تناقضا  .شدن است 

چيـزي   ،ت جاري و بازگويي تناقضات نمودند تشكيلات را وارد پروژه هاي عمليا     

 . بود و بسياري از آن فرار مي كردند تنفرآميز شده،كه ديگر در آن شرايط

ر هـيچكس تمـايلي بـه شـركت د    . اي لايه اي شروع شـد  نشست ه ،دوباره

اما واقعيت اين است كه تـا زمـاني كـه در آن             . چنين مراسم ملا آوري را نداشت     

   ! از خود هيچ اختياري نداري،چارچوب قرار داري

ه تردد مي كردند    رگا به راحتي در قرا    ،طولي نكشيد كه نيروهاي آمريكايي    

 تيپ يكم از لشگر پـنجم آمريكـا   . روزهاي اول را بكار نمي بردندو ديگر احتياط

 سازمان بخـاطر  در منطقه غرب اشرف در مجاور روستاي نامن مستقر بودند و          

هتلي كه در گذشته در اختيار افسران استخبارات قرار داده           ،نزديك شدن به آنها   

در آنجا بطور مرتـب بـه سـربازان        .ار آنها قرار داد   بود را مرتب نمود و در اختي      

بازان سر .آمريكايي رسيدگي مي شد و جريان مهمانيها هم از همانجا شروع شد           



 

 ٣٨

بالاخره در ميـان آتـش و دود و تهديـداتي كـه در      ،آمريكايي هم بدشان نمي آمد  

ي بخش ـ .جايي هم بود كه آنهـا دلـي از عـزا در بياورنـد          ،عراق در برابر آنها بود    

 زاغـه  ة حفاظـت شـد   ة منطق ـ ديگر از نيروهاي آمريكا در شمال اشرف كه سـابقاً         

 . مستقر بودند،مهمات محسوب مي شد

 بسـياري از    ،نكته جالب توجه و البته ناراحت كننده اين بود كـه تشـكيلات            

برگزار مي كرد و آمريكايي ها رغبت        ،را در قرارگاه يكم كه زنان بودند      مهمانيها  

چند جلسـه در پـارك مـريم كـه در برابـر      . ين كار نشان مي دادند   اني براي ا  فراو

 .جايگاه ساخته شده است آنها را آوردند و زنان براي آنها برنامه هايي داشتند

ت نيـز  فشارها و اضطرابها زياد شده بود و پاسخهاي كليشـه اي تشـكيلا           

و عـده اي    دوباره همان وقايع سال هفتاد اتفاق افتاد        . مانند هميشه پاسخگو نبود   

شـتم    فالانژها به صحنه آمدند و بـا ضـرب و      درخواست جدايي نمودند و مجدداً    

 ايـن بـار سـازمان نگرانـي         امـا ظـاهراً   . در جمع آنها را خائن مـي ناميدنـد         ،افراد

نداشت و خيال خودشان را راحت كرده بودند و با هر كس كه اتمـام حجـت مـي      

 هيچ امكاني براي خروج افراد نـداريم         در اينجا  كردند به وي مي گفتند كه ما فعلاً       

ومي بينيد كه دربها را بر روي ما هم بسته انـد و مـا جـز اينكـه شـما را تحويـل          

 . چاره اي نداريم،نيروهاي آمريكا بدهيم

 با تحويـل آنهـا بـه        ،بهر حال اين ماجرا همانطور كه سازمان مي خواست        

 . نيامدندآمريكايي ها پايان يافت و آنها از خواسته خود كوتاه



 

 ٣٩

ارگاه اشرف  آنها را به كمپي كه خود در قر،نيروهاي حفاظت ارتش پنجم

 .منتقل نمودند ،ساخته بودند

در .  شـامل دو قسـمت بـود       ،ها ساخته بودنـد     مجموعه كمپي كه آمريكايي   

اصطلاحي كه به اتاقهاي پيش ساخته      ( عدد بنگال  ١٥ كمپي با    ،ضلع شمال اشرف  

ه جداشـده هـا اختصـاص يافـت و كمـپ بسـيار              ساخته شده بود و ب ـ    ) مي دهند 

بزرگتري كه در سمت جنوبي همين كمپ بود و سه هفته بـا كلـي نيـرو روي آن                   

را بسـيار   كار كردند و بسيار مستحكم و داراي چنـدين حصـار كـه فـرار از آن                  

 بـرج مراقبـت دارد و داخـل آن چـادر زده     ٤اين كمـپ   .ندمشكل مي سازد ساخت   

 آن را براي افراد عراقي كـه         متر مي باشد و ظاهراً     ١٠٠٠شده است و به وسعت      

 . در نظر گرفته بودند،اسير مي گرفتند و مي خواستند كه در بازداشت بمانند

اشرف شد  قرارگاه   هم وارد    FBI كه    بود چند هفته از اين تحولات نگذشته     

 ،آنهـا بـي تعـارف   . بود كه سازمان انتظارش را نداشـت همان اتفاقي  ،و نگاه آنها  

اين گروه را يك گروه خطرناك تروريستي مي دانستند و گوششان هم به مظلوم         

 سـازمان را بخـوبي      ، فردي بنام گلن   FBIفرمانده نيروهاي    .نماييها بدهكار نبود  

 .مي شناخت و با دست پر به آنجا آمده بود

حفاظـت از آنجـا بـالا رفـت و           ،اشرفقرارگاه  بعد از ورود اين نيروها به       

 . منتفي شدتقريباً ،دين به بغداد و ساير جاها داشتندني كه مجاهترددهاي پنها



 

 ٤٠

 يـك دسـته     ،گشت زني در سطح قرارگاه آغاز شد و در هر ضلع قرارگـاه            

كنترل و حفاظت درب اصلي      . ساعته از آنجا را بر عهده داشتند       ٢٤ حفاظت   ،تانك

 . توسط يك گروه آمريكايي انجام مي شد،قرارگاه

ه و كنار قرارگاه اشرف گذاشته شـد و چنـد مـاه             برنامه بازرسي از گوش   

سربازان آمريكايي موفق شدند كـه       ،اپس از خلع سلاح و تحويل گيري مهمات ه        

 پـر از سـلاح و   ووك كه به آنها مسقفات مي گفتنـد  يكي از سوله هاي بظاهر متر    

 . كشف كنند،مهمات بود را

هـا مـي داد و    شناخت واضحي از سازمان به آمريكايي      ،اين نوع از كارها   

 . را بي اثر مي كرد ها نماييوم مظلتقريباً

 كـافي مهمـات و   ة بـه انـداز  ،البته سازمان در زاغه هاي مرواريد در جلولا     

 بـه  جايي كه زياد آمريكايي ها بر روي آن حساس نيسـتند و صـرفاً           سلاح دارد، 

 .اشرف مي انديشند

ربين شب و جي     سلاح هاي كمري و آلات دقيقه اي مانند دو         ،علاوه بر آن  

 دست افراد رده بالاي سازمان و بعنوان وسائل شخصـي نگهـداري مـي        ،پي اس 

 .شود

خـود   در كمپ جداشده هـايي كـه بـراي رسـاندن پيـام       ،در همين موقعيت  

اتفاق جـالبي افتـاد و آن هـم مسـيحي شـدن        ،ندحاضر به اعتصاب غذا شده بود     



 

 ٤١

 كه براي گـرفتن پناهنـدگي از     تعدادي از افراد بود كه به آنها وعده داده شده بود          

 . به آنها كمك مي كند،كشورهاي اروپايي و آمريكا

البته نمي توان گفت كه ايـن امـر بعنـوان يـك وظيفـه از سـوي نيروهـاي                    

 استارت آن از سـوي يكـي        ، اتفاقاً عمال مي شد و آنگونه كه مي گفتند       آمريكايي ا 

 ، بنام دكتـر پـرنس  ،بوداز همين جداشدگان كه از نيروهاي سازمان در انگلستان    

 ،زده شده و به آنها گفته بود كه مسيحي شوند كه براي آنها خيلـي خـوب اسـت                  

جـايي كـه يـك كشـيش        تـا   ،   نيروهاي آمريكايي مواجه شده بـود      ولي با استقبال  

 آورده ،طلبان مسـيحيت وا سرگردي براي دادن غسل تعميد د      ةمسيحي را با درج   

 .بودند

ورادي را بـراي آنهـا مـي     ا،پـدر مسـيحي  مي شـدند و   آب  آنها داخل وان    

و ! ويدنـد گرمـي   و بدين ترتيب و با تغيير نام خود آنها به آيين مسيحيت           خوانده

 . چه بوده است،البته كيست كه نداند كه منظور آنها از اين تغيير دين

امـا مسـئله     ، دخالـت نداشـتند    گر چه آمريكايي ها در اين مسئله مسـتقيماً        

و يـا   ( FBIهم بيشتر از سـوي مـاموران         ديگري بود و آن      مورد علاقه آنها چيز   

دنبـال مـي    ) وابستگان سـيا بودنـد   شناخته مي شدند و    FBIكساني كه با عنوان     

شد و آن گرفتن مامور از داخل سازمان و يا جداشدگان بود و به راحتي مي شد 

ده ه و تـدارك دي ـ    در چشم هاي آنها ديد كه با ولع خاصي به اين همه امكان آماد             

 !شده مي نگريستند



 

 ٤٢

فرمانده اين نيروها با چند نفر برخورد كرده بود و قول داده بـود تـا        ،گلن

تمام مشكلات قانوني آنها را براي شهروندي آمريكا حل نمايد و حتي به بعضـي        

 !گفته بود كه در خانه خود از آنها پذيرايي خواهد نمود

 ،وحيد حسن وند   ،تراب ،فتح االله فتحي   ،حسين ربوبي  ،حسن داعي الاسلام  

و چند تن ديگر از جمله اشخاصـي    )كه از انگليس آمده بود    (فرانيس ،كريم شيخي 

حتـي يكـي از آنهـا بـراي جـذب پـري            . د كه با آنها صحبت هايي شـده بـود         بودن

 !بخشايي نيز ابراز تمايل كرده بود

 )چه با آنها رابطه دوستانه اي داشتي و يـا نـه          (نكته جالب توجه اينكه آنها    

 به تجاهل مي زدنـد و گـاهي از افـراد            ،رجويمسعود  خود را در مورد وضعيت      

 !كجا باشد" مسعود"  كنيدسئوال مي كردند كه فكر مي

امـا  ! اشرف باشد؟ قرارگاه   در   شوخي مي گفتند كه فكر نمي كنيد      گاهي به   

هيچگاه بطور جدي مايل نبودنـد در مـورد ايـن سـئوال كـه وي            ،آنچه مسلم بود  

 كسي صحبت كنند و بنوعي اطمينان خـاطر خـود را از وضـعيت وي     با ،كجاست

 !نشان مي دادند

 

 
 

  

 








